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 اطلاعات مقاله   چکیده 
را   ادتر  نة گو   ن ی ندارند. ا  مشخص  ۀ ند ی هستند و همواره گو  شفاه  ات ی در ادب  ارکان ادتر  ن ی تر از مهم  ها ه ی کنا 

به   فرهنگ و زبان هر ملت   ، ی ها ه ی وجو کرد. در کنا مردم جوامع مختلف جست  ة روزمر  ی  در گفتگو  توان می 

و مورد هدف در   اصل  معتن  ی وجو ست و ج  بخشند می  ت  با ی م، ز به کل  ها ه ی است. کنا  ان ی نما  سته ی شا  ی طور 
ت  آن 

ّ
است. لذا   ی ا ژه ی و  ت یّ اهم  ی دارا  راتن ی ا  ی ها ش ی موجود در گو  ی ها ه ی کنا   بررس  ن ی خاص دارد. بنابرا  ها لذ

  تالش   ی ها ه ی است، با کنا  ی و قفقاز جار  ران ی از ا  ع ی را که در مناطق وس  زبان تات   ی ها ه ی پژوهش کنا  ن ی در ا 
اتن  ن ن   ار ی مع  ها را در زبان فارس که معادل آن   م ی ا کرده   ع س داده و    ق ی تطب   عنبر اکات ا   م ی اب ی ب   ب    ش ی دو گو  ن ی تا اشب 

و   ی ا و کتابخانه  داتن ی به صورت م  تات   ی ها ه ی مشخص شود. ابتدا کنا  ها ه ی کنا   ة در حوز  ار ی مع  و زبان فارس 

ن مردم و ن  ة ن گفتار روزا   ان ی از م  تالش   ی ها ه ی کنا  ان   بومی  شوران ی که از گو   ان نگارندگ  شمّ زباتن  ق ی طر از  ب  عنبر

 ی اند. سپس و شده  سه ی مقا  فارس  ی ها هستند انتخاب و با معادل 
 

اک  داده  زباتن  ی ها ژگ ها و اختلف و اشب 
ن که ب   دهد پژوهش نشان می  ن ی اند. ا شده  و بررس  ی بند دسته  فارس  ی ها ها با نمونه آن  فرهنگ تالشان،   ی 
  ران ی در ا  ار ی به عنوان زبان مع  و ستدها وجود دارد؛ هرچند که زبان فارس داد  طولاتن  ۀ ها سابق ها و فارس تات 

ش    . بوده است   ران ی در سراسر ا   ی و زبان نوشتار   افته ی گسب 

 هاتاری    خ 
 ۱۴۰۴/ ۰۳/ ۲۵دریافت: 
 ۱۴۰۴/ ۰۶/ ۰۵پذیرش: 

 واژگان کلیدی
 هاهیکنا

 زبان تات  
ان زبان تالش    عنبر
 زبان فارس

Abstract: Idioms are among the most significant literary elements in oral literature and often 

lack an identifiable author. This literary form can be found in the everyday speech of people 

across different communities, where the culture and language of each nation are distinctively 

reflected. Idioms enrich verbal expression with aesthetic qualities, while uncovering their 

underlying intended meanings provides a particular intellectual and interpretive pleasure. 

Accordingly, examining idioms in Iranian dialects is of considerable significance. This study 

compares idioms in the Tati language, spoken across extensive areas of Iran and the Caucasus, 

with those of the Anbarani Talysh dialect and seeks to identify their equivalents in Standard 

Persian, thereby clarifying the shared features of these varieties in the domain of idiomatic 

expression. Tati idioms were collected through fieldwork and library research, whereas 

Anbarani Talysh idioms were extracted from everyday speech and the linguistic intuition of the 

authors, who are native speakers of Anbaran. The collected data were subsequently classified 

and analyzed in terms of linguistic features, similarities, and differences from their Persian 

counterparts. The findings indicate a long history of cultural exchange among Talysh, Tati, and 

Persian-speaking communities, despite the expansion of Persian as Iran’s standard language 

and its longstanding role as the written language throughout the country. 
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 مقدمه. ۱
اند و از نسلی به نسل  مردمی هستند که زبان و ادب شفاهی خود را غنی ساختهها از نمودهای فرهنگی ها و مثل کنایه

، تا جایی که آثار شاعران  اندمستقیم بخشیده در این گذار، از غنای خویش به ادب رسمی نیز اثری اند. دیگر منتقل شده
 های ادبیات عامیانه است.  بزرگی چون نظامی، سنایی، سعدی، مثنوی مولوی و غیره مملو از جلوه

. به همین سبب  باشندها در بیان و کلام روزانة مردم جاری هستند و نمایندة اجتماع و فرهنگ جوامع خود می کنایه
ادبیات عامه یا ادبیات شفاهی، بخش بزرگی از  های عظیم هر تمدن ادبیات عامة آن است. مایه یکی از سر توان گفت، می

یابد، و  کند و کمال و بالندگی میدر میان مردم جامعه رشد می که های ذهنی تودة مردم استفرهنگ عامه، و از آفریده
هایی در شکل و  با زمان و مکان، دگرگونی های گوناگون اجتماعی و قومی و زبانی، و متناسبمطابق با فرهنگ گروه
های  های منثور و منظوم شفاهی را در میان جامعههای روایتگونه تمام این نوع از ادبیات،آید. محتوای آن پدید می 

  گیرد دربرمی  غیره ایلی، روستایی و شهری، مانند قصه یا افسانه، حکایت، ترانه، تصنیف، لالایی، چیستان، متل، و مثل و
 . ( ۲13: 1377بلوکباشی، )

ادبیات رسمی و عامیانه به خود اختصاص  های ادبی است که سهم قابل توجهی را در ترین آرایه کنایه یکی از اصلی 
 (: 167: 1389داده است. به اعتقاد همایی )

  و  قریب معنی دو  دارای  که است سخنی  در اصطلاح  گفتن است و »کنایه در لغت، به معنی پوشیده سخن 
  کار به و  کند ترکیب را چنان  جمله  آن  گوینده، باشند. پس  یکدیگر ملزوم  و  لازم معنی  دو این و  باشد بعید
 گردد«  منتقل  دور  معنی به نزدیک معنی از  شنونده ذهن  که برد

های بیان است که در گفتار عامة مردم و امثال و حکم رایج در زبان  ترین راه در ادبیات شفاهی »کنایه از طبیعی  
حدود آن تعیین کند«   برای  تواند جدولی گاه نمی های علمای بلاغت هیچ بندیتوان یافت و تقسیم ان فراوان می ایش

(. خاستگاه اغلب کنایات در دایرة محسوسات زندگی و برگرفته از تجربیات مثبت و منفی  1۴8: 1391 کدکنی، )شفیعی
اصلی گوینده، توجه بیشتری داشته باشد  رسیدن به هدف  تا مخاطب برای  برندمردمی است که در گفتار خود به کار می 

و این دقت برای جستجوی معانی اصلی، دارای لذتی خاص است که شفیعی کدکنی نوشته: »اگر چیزی را به همان نام  
ایم؛ زیرا کوششی که در ذهن  که هست یعنی به نام اصلی خودش بنامیم، سه چهارم لذت و زیبایی بیان را از میان برده 

رود و آن لذت که حاصل  می و ارتباط اجزای سازنده خیال دارد، بدین گونه از میان  برای ایجاد پیوند میان معانی 
های بیان پوشیده و اسلوب هنری گفتار است.  پس کنایه یکی از صورت  آید.به صورت ناچیزی در می جوست وجست

، از رهگذر  نماید ذت بخش نیست و گاه مستهجن و زشت میبسیاری از معانی را که اگر با منطق عادی گفتار ادا کنیم ل
توان از راه کنایه  مؤثر بیان کرد. جای بسیاری از تعبیرات و کلمات زشت و حرام را می توان به اسلوبی دلکش و کنایه می 

در استعمال  گونه امتناعی نداشته باشد و شاید سهم عمده ها هیچ به کلمات و تعبیراتی داد که خواننده از شنیدن آن 
  (.1۴1و1۴0و139 همان،)طر است« ها مایة تنفر خاکنایات در همین حوزة مفاهیمی باشد که بیان مستقیم عادی آن 

ای را که در آن رواج دارد به خود  کنایات در هر گویشی قسمت وسیعی از ادبیات عامیانة منطقه  طور که آمد ن هما 
در   پور بیان کرده است طوری که سبزعلیاین امر مستثنی نیست. همان اند و گویش تاتی و تالشی نیز از اختصاص داده 

  حکم  و  امثال زبانی منظر از بخواهد کسی اگر»شوند: های فراوانی از واژگان اصیل زبانی یافت میامثال و حکم گنجینه 
  گاه  بلکه زبان، یک یاهواژه تنها نه. شوندمی  پیدا زبان واژگان از فراوانی های گنجینه آنها دل در کند بررسی  را

  برود،  کمح  و امثال  سراغ به  دستورنویسی اگر یعنی است؛ نهفته حکم  و  امثال در  کامل طور  به  زبان یک  هایویژگی 
:  139۵پور، سبزعلی ) .« کند توصیف را گویش آن شناختیزبان  های ویژگی  تمام زبانی، هایداده  این از استفاده  با تواند می

  اغلب : »نویسد می  و  کرده اشاره  هاالمثل ضرب  دل کنایات و  در زبان  کهن های ویژگی  وجود  به نیز ادامه  در ایشان (. 1۵7
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  زبان طبیعی هایبخش  از و دارند  خود با را  زبان کهن هایویژگی  یعنی اند؛شده  ساخته قدیم  هایزمان  در حکم و امثال
   (.16۵  همان،) « هستند

  گونه کهدار است. همان بیش از هر زمانِ دیگر در تاریخِ بشر پدی »در جهان مدرن رابطة چیرگی و قدرتِ زبانی 
ازیِ دائمیِ انسان به سودِ خود در آن، بخشِ بزرگی از  یچیرگیِ بشر بر پهنة طبیعت پس از انقلابِ صنعتی، و دست 

هایِ توانمندِ  فرادستیِ زبان نابود کرده یا در خطرِ نابودی قرار داده است، در عالمِ زبانی نیز  هایِ گیاهی و جانوری راگونه 
(. باید به خاموش شدن و  1۵: 1387برده یا با خطرِ نابودی روبرو کرده است« )آشوری، هایِ بسیار را از میان زبان مدرن، 

  ( معتقد است که زبان 70: 1383انقراض یک زبان حساس باشیم و برای تمام گویشوران و محققان مهم باشد. بشیرنژاد ) 
  از است« ملت  آن  نامهشجره ملت  هر  »زبان جانسون ساموئل قول است و به ملت  یک نژادی  و قومی  هویت از بخشی

  مرگ و آن دیرینة و گذشته تمام با فرهنگ یک مرگ بلکه نیست، ارتباطی ابزار یک رفتنمیان از تنها زبان مرگ رواین
 .است آن مذهبی  و  فرهنگی تاریخی، قومی،  هویت تمام  با  ملت یک

  و  بررسی نیازمند  اند و هستند که صورت کهن واژگان زبانی را حفظ کرده  های زبانی گونه  مهمترین  از  یکی  ا هکنایه
  بررسی  دارند؛  گفتاری  بیشتر شکل که تاتی و تالشی گونة عنبران  کنایات زبان  باشند. بنابراین در این پژوهشمی  تحلیل 

  مقاله،  این  در . گردد روشن و مشخص  زبان فارسی، با  مقایسه ر د ها،زبان  این  واژگانی  و زبانی  های ویژگی  تا  است  شده
  هستند  بومی عنبران گویشوران از که نگارندگان زبانی شمّ طریق از نیز و مردم روزانة گفتار میان از کنایات تالشی

جواد   نوشتة  ای از حکمت تات گنجینه و کنایات تاتی از بین گویشوران تاتی و همچنین از کتاب  است شده  انتخاب
  با  هاآن  اشتراک و و اختلاف هاداده  زبانی هایگردیده، ویژگی  مقایسه فارسی هایمعادل  با معراجی لرد انتخاب شدند و

 است.  شده  بررسی  و  بندیدسته  فارسی  های نمونه

 

 ها و تالشان . سرزمی   و زبان تات ۱-۱
یجان و در بعضی از نقاط داغستان سکونت دارند.  اهای وسیعی در ایران، جمهوری آذربتات نام قومی است که در سرزمین

  نو شمال  ایرانی  هایزبان  از . »تاتی باشدهای شمال غربی ایران می گویند که جزء زبان این قوم به زبان تاتی سخن می 
  تی ات  و دارد،  رواج  دیگر  مناطق و داغستان  و  جمهوری آذربایجان در  که شمالی  تاتی  است؛ شده تقسیم دسته دو به غربی، 
  تاتی  به  حاضر حال  در که ایران  از  نقاطی . است متداول فعلی در ایران  و  است تاتی  هایزبان  از  ایمجموعه  که جنوبی 
  آبادی،ابراهیم  خارجی،  شالی،  تاکستانی، های گونه  قزوین )شامل غرب درجنوب  مناطقی . 1: از  عبارتند کنند،می  تکلم

  دروی،  اّسبویی، اسکستانی، :هایگونه  )شامل خلخال. ۲ اشتهارد، و  (خوزنینی و دانسفهانی، اسفرورینی سگزآبادی،
کّرنّقی در   و  کّجّلی هایگونه  و شاهرود،  بخش در...  و دشتی  تارم کهلی،  گیلوانی، لردی، کّرینی،  شالی، دیزی، کلُوری، 

  کیانی سیاوردی، نو هایگونه )شامل علیا تارم  و  زنجان غربی  جنوب کیلومتری  6۲ در  . خویین 3رستم(، بخش خورش 
  کرینگان  دیزمار،  و )شامل هرزند شرقی  آذربایجان. ۴ چرزهیی(، شاوایی سری، کله باکلوری، و آبادی جمال  هزاررودی،

سنخواست«   چهارده منطقة و جلگة شوغان خراسان، شمال . 6 کوهپایه، و الموت  رودبار،. ۵ دیگر(، مناطقی و کلیبر
  تقسیمات  رغمعلی  که کنند »مناطقی هستند زمینی که تالشان در آن زندگی می ر(.  و اما س17: 1389پور، )سبزعلی 
  در  سرزمین  دارد. این  و  داشته  قرار  ها زبان تالش  و معیشت  اسکان  مورد  تاریخ  طول  در  مرزهای سیاسی همواره و کشوری 
  غربی سفیدرود  ساحل  از و گیلان  جنوب  در آن  شمالی های دامنه  و  تالش هایکوهرشته  از ابتدای که دارد قرار ایمحدوده 

غرب   در ) هاکوه  رشته  این شرقی  هایاز دامنه  عبور   از پس که یابدمی  انحنا شمال  به سمت ماسوله  ناحیة  در و شده  شروع
شود« )ماسالی،  می  منتهی  جمهوری آذربایجان  در  قفقازیه  های کوه  و  رودخانه کورا  به سرحدات ( کاسپین دریای  و  گیلان 
خاله  است که در مناطق وسیعی متداول است. رضایتی کیشههای شمال غربی ایران ان تالشی جزء زبان ب(. ز۲0: 139۵

»مقصود از تالشی شمالی، تالشی آن  نویسد: کند و میتالشی را به سه گروه تالشی شمالی، مرکزی، و جنوبی تقسیم می 
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است. مراد از  رودِ تالش، پیش رفته یران تا کَرگان سوی رود ارس، یعنی تالشی جمهوری آذربایجان است که ادامة آن در ا
هایی است که در قلمرو دو رودخانة شفارود در جنوب، و ناورود در شمال، تداول دارد. مراد از  تالشی مرکزی، گویش 

و   ای، سیاهمزگی رود است که شامل تالشی خوشابری، ماسالی، ماسولهتالشی جنوبی، تالشی مناطق میان شفارود تا سفید
 .  (19-18: 1390 ، خالهکیشه  )رضایتیشود« ای گیلان میهای جلگهدیگر گویش 

 

 . پیشینۀ تحقیق زبان تالش  و تات  ۲
  تالشیِ  و  تاتی  فرهنگ  توان بهتاکنون مطالعات بسیاری دربارة زبان تالشی و تاتی انجام شده است که از آن جمله می 

ای قومی در شمال ایران نگاشته است.  ( کتابی دربارة طالش، منطقه1367) 1( اشاره کرد. همچنین بازن 1363عبدلی )
  جستارهایی ( در کتاب خود با عنوان 1379( نیز در کتاب خود در این مورد نکاتی دارد. ذکاء )1379کسروی تبریزی )

دبیات و میراث  ابه بررسی ( 1380و با مقدمة ریاحی به این موضوع پرداخته است. عبدلی ) آذربایگان  مردم زبان  درباره 
منابع مرتبط با زبان، ادبیات و فرهنگ  . این منبع از پردازدها در ایران و جمهوری آذربایجان می ها و تالش فرهنگی تات 

  بررسی  نیز و تالش و تات جوامع میان  فرهنگی و زبانی پیوندهای ةبرای مطالعاین اثر رود. این جوامع به شمار می 
های  به توصیف زبان تاتی و بررسی ویژگی ( 1386پور ) است. سبزعلی  استفاده قابل  منبعی هاآن  ادبی و تاریخی پیشینة

از منابع مهم   این اثر کند. های آوایی، واژگانی و دستوری این گویش را بررسی می و از جنبه  پردازدمیگویش تاتی رودبار 
های تاتی در شمال ایران به شمار  گونه  های زبانیبرای مطالعه و مستندسازی گویش تاتی رودبار و شناخت ویژگی 

  شدة او گونة بررسی تالشی پرداخته، گونه  تالشی زبان دستور  توصیف  و شرح  ( به 1390خاله ). رضایتی کیشهرود می
های آوایی،  به توصیف ساختار دستوری زبان تالشی اختصاص دارد و نویسنده در آن ویژگی است. اثر او  تالش  مرکزی

( نیز فرهنگ موضوعی دو زبانه به تاتی و فارسی  1388معراجی لرد ) زبان را بررسی کرده است.  صرفی و نحوی این
های تاریخی، جغرافیایی، زبانی  های ایران و قفقاز از جنبه به بررسی تات ( در کتاب خود 1389تألیف کرده است. عبدلی )

از این نظر مهم است که  ناطق توجه دارد. این اثر مهای جوامع تات در این پردازد و به پراکندگی و ویژگی و فرهنگی می 
را  ها های زبانی و قومی ایران و قفقاز و بررسی پیوندهای تاریخی و فرهنگی آن ها در میان گروه شناخت جایگاه تات 

 سازد.  میسر می
م داده است. او  ( انجا1396را طرقدار )های مختلف تاتی و تالشی در محدودة آستارا تا فومن مقایسة واژگان گونه 

شناسی تطبیقی و بررسی  ی، زبان سشناگویش ة مطالعو به  دهد ها را نشان می های واژگانی این گونه ها و شباهت تفاوت 
با استفاده از رویکرد  خود پژوهش ( در 139۵شیخ سنگ تجن ) پردازد. می گیلان غرب و گیلان  ة تنوع زبانی منطق

های واجی و ساختارهای آوایی این  پردازد و ویژگی های گویش تالشی میاشناسی غیرخطی به بررسی و تحلیل آوواج
.  رودکند. این اثر از منابع تخصصی برای شناخت نظام آوایی و واجی زبان تالشی به شمار می گویش را بررسی می 

  مشابه موارد  ها را با نو آ   انتخاب  عنبران حوزة  شمالی،  تالشی  زبان  از  المثل ضرب  ( در مقالة خود چند 1397خانبابازاده )
   . است کرده  مقایسه  فارسی زبان   در

های آن در نواحی مختلف  ه بررسی گسترة جغرافیایی زبان تاتی و پراکندگی گونه ای ب( در مقاله1۴0۲پور )سبزعلی 
. این اثر برای  کندپردازد و با رویکردی تاریخی، ارتباط و پیوندهای احتمالی آن را با پهلوی اشکانی بررسی می ایران می 

به   ای مقاله( در 1۴0۲دارد. نصرتی ) اهمیت  غربی شمال  ایرانی  های زبان  تبارشناسی  و تاتی  زبان  تاریخی  جایگاه ةمطالع
های زبانی، جایگاه  پردازد و با مقایسة ویژگی های موسوم به تاتی خلخال و زبان تالشی می بررسی رابطة زبانی میان گونه 

از نظر شناخت تنوع زبانی  او کند. پژوهش غربی بررسی می های ایرانی شمال ها و گویش زبان  نها را در میا این گونه 
 حائز توجه است.    تالشی و  تاتی زبانی  و  تاریخی پیوندهای و  خلخال ةمنطق

 
1 M. Bazin 
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از   المثل ضرب  چندین در بازمانده باستانی الف( در مقالة خود واژگان1۴0۲) نظامی عنبران و خانبابازاده
ای  ها در مقاله آن اند.کرده یابی ریشه  را  هامثل  این در موجود باستانی واژگان و بررسی  را شمالی تالشی هایل المثضرب 
  و تالشی  زبان  در  مشترک کنایه  ( چندین 1۴01) « فارسی زبان  با  شمالی  تالشی  زبان  کنایات  تطبیقی  بررسی » نام  به  دیگر 

  اند. استخراج کرده اندنداشته معادل  فارسی  زبان  در  که را  شی لتا زبان مختص  کنایات  پایان  در  و  بررسی  را  فارسی 
  با  شمالی  تالشی  زبان  کنایات تطبیقی  ب( در مقالة دیگری نیز با عنوان »بررسی 1۴0۲)  نظامی عنبران و خانبابازاده 

یستانی و فارسی  های زبان سهای زبان تالشی شمالی با کنایه به بررسی و مقایسة کنایه سیستانی و فارسی«  زبان کنایات 
ها و بررسی بازتاب  های ساختاری و معنایی کنایه ها و تفاوت ، شناسایی شباهت ها اخیر آن پژوهشاز هدف ند. پردازمی

ای از فرهنگ تات را تألیف کرده است.  ( گنجینه 1۴0۲هاست. معراجی لرد ) در این کنایههای فرهنگی و زبانی ویژگی 
های سه  اما هیچ پژوهشی در زمینة تطبیق کنایه  یز در این حوزه به انجام رسیده است.ن دیگر  ةنامچندین مقاله و پایان 

  تاتی و  گویش  در شاخة تطبیقی کنایات لذا انجام این پژوهش گونة زبانی تاتی، تالشی و فارسی صورت نگرفته است. 
 رسید. عنبران با زبان فارسی ضروری به نظر  تالشی 

 

 . روش تحقیق 3
کنایات تاتی از بین گویشوران تاتی و همچنین از   ابتدا. است میدانی و ایکتابخانه  هایروش  از ی تلفیق پژوهش این

  و  مردم روزانة گفتار میان از و کنایات تالشی ( انتخاب شدند1388نوشتة معراجی لرد )ای از حکمت تات گنجینه کتاب 
شدند.   مقایسه  فارسی هایمعادل  با  گزینش و تند سه بومی عنبران گویشوران  از  که  نگارندگان زبانی شمّ  طریق از  نیز

مورد بررسی قرار گرفتند.   و بندیدسته  فارسی هاینمونه با هاآن  اشتراک و و اختلاف هاداده زبانی  های سپس ویژگی 
 اند: بندی شدهگروه دسته   شده در سهآوریبنابراین کنایات جمع 

ای که رفتند که شباهت بسیار زیاد و در حد یکسانی دارند، به گونه گ در این قسمت کنایاتی مورد بررسی قرار  نوع اول:

در یکی از این سه زبان و دارای مفهوم و پیام مشترکی هستند. این گروه از  شان توان گفت ترجمة کنایه معادل می
 ن رایج است. ، زبانی و داشتن نیایی مشترک به یک شکل در بین هر سه زباهای کنایی به علتِ تبادل فرهنگیترکیب

باشند و از نظر ساختارهای نحوی و لغوی هم بسیار نزدیک  کنایاتی هستند که در مفهوم و پیام یکی می  نوع دوم:

هم فرق دارند که این تفاوت را باید ناشی از محیط جغرافیایی و نوع زندگی   ها باموجوات و یا اشیاء و مکان  هستند. فقط
 دانست.

یافت نشد و این کنایات  ها در زبانِ دیگر که نه در ترجمه و نه در معادل و مفهوم، از آن  هایی هستند کنایه  نوع سوم: 

د ندارد و به صورت  جداگانه برای زبان  در مناطق دیگر کاربر مختص همان زبان هستند و جنبة محلی دارند و اصولاً
 تاتی و تالشی آورده شد. 

 

 . بحث و بررسی 4
 گیرند.  ده شده در بخش روش پژوهش، به تفکیک مورد بررسی قرار میرح داهای شدر این بخش سه نوع کنایه

 

 های نوع اول . کنایه۱-4

آوری شده  صورت میدانی جمع شود که کنایات تالشی عنبران بهمورد از کنایات سه زبان بررسی می ۴0در این قسمت 
                           است.

 .ǝštan das.ǝ.na ǝštan qabr.ǝ. kandarتاتی لرد:  -۱

 .  کندبا دست خود قبر خود را می : فارسی برگردان 
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 (. 3۵:  1۴0۲)معراجی لرد،  شود خودش با رفتار و کردار نامناسب خود، باعث بدبختی خود می  معنای کنایی:

  .ǝštān dāstanda ǝštān qaveš kāndǝتالشی عنبران: 

 با دستان خود قبر خود را کَند.   :فارسی برگردان 

   شود.وقتی که کسی برای خودش مشکلات و گرفتاری درست کند و باعث بدبختی خود شود، گفته می  رد:کارب

 (.  137۵: 1383کنایه از موقعیت خود را به خطر انداختن« )انوری،   گور خود را کندن:»  معادل فارسی:

 ث بدبختی خود شود. عبا کارهایش بارود که در هر سه زبان این کنایه در مورد فردی به کار می مقایسه: 

 

   .ǝštan sādima.k tarsar تاتی لرد:  -2

 .  ترسداز سایة خودش می  :فارسی برگردان 

 (.  3۵: 1۴0۲یعنی بسیار ترسو و بزدل است )معراجی لرد،  معنای کنایی:

  .ǝštān sokoan tārsanayتالشی عنبران: 

 .  ترسد از سایة خود هم می  :فارسی برگردان 

   شود.یطی ترس بر او غلبه کند، گفته می ی در هر شراوقتی که کس  کاربرد:

 (.  613: 138۲کنایه از نهایت ترسو بودن است« )خضرایی، از سایه خود ترسیدن: »  معادل فارسی:

 در هر سه زبان کنایه از نهایت ترسو بودن است و نسبت به همه چیز سوءظن داشتن.  مقایسه: 

 

   .ātaša pārayǝ تاتی لرد:  -3

 پاره است.  آتش  :رسیاف برگردان 

 (.  17۴: 1۴0۲چست و چالاک/ یعنی فلانی خیلی زبر و زرنگ است )معراجی لرد،   معنای کنایی:

  .ōtaša puaتالشی عنبران: 

 پاره.  آتش  :فارسی برگردان 

   شود.موقع تعریف و تمجید از کسی گفته می  کاربرد:

 (.  11:  137۵وش و خروش« )ثروت، کنایه از شوخ و شنگ و بسیار ج   پاره:آتش»  معادل فارسی:

 در انجام کارهایش سریع باشد.    رود که  در هر سه زبان این کنایه در مورد فردی به کار می مقایسه: 

 

 .ǝštan sar.ǝš pilla sǝg.ǝ bizzi تاتی لرد:  -4

 سر خودش را به سنگ بزرگ زد.  : فارسی برگردان 

 (.  36: 1۴0۲انجام داد )معراجی لرد،   ی خود کرد که علیه تو کاریعنی بی  معنای کنایی: 

  .ǝštān saš ba seqǝ ūkoyaتالشی عنبران: 

 سرش را به سنگ کوبید.   :فارسی برگردان 

 یعنی اشتباه کرد.   کاربرد:

   saš geni ba seqǝ  شود: این کنایه در زبان تالشی عنبران به صورت دیگری هم گفته می 

 سرش به سنگ خورد.   :فارسی برگردان 
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زمانی که کسی به راهنمایی دیگران توجه نکند و در انجام کاری لجاجت به خرج بدهد و بعد انجام کار   :بردکار

 شود. شکست بخورد و ناکام بشود گفته می 

 (.  6۲3:  138۲کنایه از به سزای خود رسیدن و تنبیه شدن« )خضرایی،  سر به سنگ خوردن. »  معادل فارسی:

 صدمه دیدن، بعد از  لجاجت کردن در کاری است.  زدر هر سه زبان کنایه امقایسه: 

 

    .pass.ǝ varg.ǝ dǝrasmārdar تاتی لرد:  -5

 سپارد.  گوسفند را به گرگ می   :فارسی برگردان 

 (.  7۴: 1۴0۲کند و از او انتظار دوستی دارد )معراجی لرد،  لوحی به دشمن اعتماد می از روی ساده  معنای کنایی:

    .pasōneš ba nǝči dasbārdayتالشی عنبران: 

زمانی که فردی امانتی برای نگهداری به آدم حریص و  : کاربرد  . گوسفندان را به گرگ سپرده است :فارسی برگردان

 رود.  بسپارد، به کار می  رحمبی

وقتی که چیز باارزشی را به دست   (. 1330: 1363 دهخدا، )  « گوسفند را به گرگ سپردن»  : فارسی معادل 

 شود. د گفته می نطلب بسپارفرصت

 کار آمده است.     حریص و طمعجا به افراد در هر سه زبان کنایه از اعتماد بی مقایسه: 

 

    .tulki viš.tar zānǝ تاتی لرد:  -6

 .  داندبیشتر از روباه می  :فارسی برگردان 

 (.  80:  1۴0۲)معراجی لرد،  گری است یعنی آدم زیرک و حیله  معنای کنایی:

  .revōsesa vei zenaتالشی عنبران: 

 .  داند از روباه بیشتر می  :فارسی برگردان 

   گر و مکار کاربرد دارد.در مورد افراد حیله  کاربرد:

 (. 67۴:  138۲ عظیمی، )« گر و مکار حیله مثل روباه: »  معادل فارسی:

 .    گر و مکار استدر هر سه زبان کنایه از فردی حیله مقایسه: 

 

    .sǝba čāf.ǝ.na, daryā najǝs ānibya تاتی لرد:  -7

 .  شودبا آب دهان سگ، دریا نجس نمی  :فارسی برگردان 

)معراجی لرد،  شود نهاد آلوده نمی دامن و پاکبا افترا و تهمت فرد ناپاک و بد زبان، ساحت آدم پاک  معنای کنایی:

1۴0۲  :1۲1  .) 

   .deyō sepa gavanda merdōl nibabǝتالشی عنبران: 

 شود.  دریا با دهان سگ کثیف و نجس نمی   :فارسی برگردان 

   شود. در مواقعی که کسی بخواهد به افراد پاک و دانا تهمت ناروا بزند گفته می  کاربرد:

کنایه از با بدگویی سفلگان به نیکان گزندی نرسد«  شود: دریا به دهان سگ نجس نمی »معادل فارسی: 

 (. ۵۲3: 1390)رحماندوست، 
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باشد: بدگویی و افترای فرومایگان از شهرت و مقام بزرگان  سه زبان بیان کنندة این جمله می  در هر این کنایهمقایسه: 

 .   کاهدچیزی نمی 
 

    .sǝba ǝštan sāhāb.ǝ ānǝzānsariya تاتی لرد:  -8

 . شناسدسگ صاحب خودش را نمی  :فارسی برگردان 

 (.  3۵: 1۴0۲)معراجی لرد،  دهد نمی  یعنی فلان جا به قدری شلوغ است که کسی به کسی اهمیت معنای کنایی:

    .sepa ǝštān xāndǝ zenaniتالشی عنبران: 

 شناسد.  سگ صاحبش را نمی  :فارسی برگردان 

   شود. در مواقعی که جایی زیاد شلوغ باشد و هیچ چیز سر جایش نباشد گفته می  کاربرد:

 (. 9۵۲:  1383رازدحام« )انوری، پ شناسد(: بسیار شلوغ و )نمی  شناخت سگ صاحبش را نمی »    معادل فارسی:

 در هر سه زبان کنایه از شلوغی بیش از حد جایی است.     مقایسه: 

 

    .sǝba šuār haft gēla jān dārǝ تاتی لرد:  -9

 مثل سگ هفت تا جان دارد.   :فارسی برگردان 

 (.  1۲۲: 1۴0۲)معراجی لرد، میرد جان است و به این زودی نمی یعنی خیلی سرسخت و سگ معنای کنایی:

   .sepa taki hāft gela jōneš hǝstǝتالشی عنبران: 

 . مثل سگ هفت تا جان دارد :فارسی برگردان 

   شود.باشد گفته می  ها و مشکلات مقاومدر مواقعی که کسی در برابر سختی  کاربرد:

 (. ۴90: 138۲« )عظیمی،سگ هفت جان دارد»  معادل فارسی:

 ر سخت بودن و مقاوم در برابر مشکلات است.    سدر هر سه زبان کنایه از مقایسه: 

 

    .ča sǝg.ǝ ǝštān sina.k ziyar تاتی لرد:  -۱0

 .  زندسنگ او را بر سینة خود می  :فارسی برگردان 

 (.  98:  1۴0۲کنایه از طرفداری بیش از حد از یک نفر )معراجی لرد،  معنای کنایی:

    .čavǝ seγǝ baštān sina žanaتالشی عنبران: 

 .  زندخود می  ةسنگ او را به سین :فارسی گردان رب

   شود.زمانی که کسی به سود کسی حرف بزند و از او حمایت کند، گفته می  کاربرد:

از کسی آشکارا و به شدت از او طرفداری کردن، در جهت منافع   سنگ کسی را به سینه زدن:»  معادل فارسی: 

 (.  960:  1378کسی اقدام کردن« )نجفی، 

 در هر سه زبان کنایه از حمایت کردن و طرفداری کردن از کسی است.    مقایسه:

 

    .čavǝ āftow.a, bān.ǝ marz.ǝkā تاتی لرد:  -۱۱

 آفتاب او، بر لب بام است.    :فارسی برگردان 

 (.  9۴: 1۴0۲)معراجی لرد، کند کنایه از این که فلانی روزهای آخر عمرش را سپری می  معنای کنایی:
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    .hašiš dapәrtiye ru mānday. ماندیَ رو دپرتیِ حشیش تالشی عنبران:

 چیزی به غروب آفتابش نمانده است.   :فارسی برگردان 

   شود. موقع نزدیک شدن مرگ کسی گفته می  کاربرد:

 (.  ۲۲: 138۲به موقع نزدیکی مرگ کسی گویند« )عظیمی،  آفتاب لب بام:»  معادل فارسی:

 رود.     می  کار  به است پیر   بسیار یا  و است پایان   روبه عمرش  که کسی  هب اشاره در هر سه زبان برای مقایسه: 

 

   .čǝman čašm.a ow ānǝxariya تاتی لرد:  -۱2

 . خوردچشم من آب نمی   :فارسی برگردان 

 (.  91:  1۴0۲بین نیستم )معراجی لرد،  یعنی به انجام گرفتن فلان کار خیلی امیدوار و خوش معنای کنایی:

    .čemān čaš ūv hānaniتالشی عنبران: 

 .  خوردچشم من آب نمی   :فارسی برگردان 

   شود. زمانی که به انجام کاری امید نداشته باشند، گفته می  کاربرد:

 (.  ۴۲9: 1378از کسی یا چیزی امید نداشتن، امیدوار نبودن« )نجفی،  چشم کسی آب نخوردن:»  معادل فارسی:

 اشتن است.    ددر هر سه زبان کنایه از امید نمقایسه: 

 

    .čašm.ǝš dǝbassendǝ, garǝš ākard تاتی لرد:  -۱3

 .  ها را بست و دهانش را گشودچشم  :فارسی برگردان 

شرمی هرچه به دهانش آمد، به طرف مقابل فحش و ناسزا گفت  مراد این که فلانی با کمال بی  معنای کنایی:

 (.  3۵: 1۴0۲)معراجی لرد،  

 ǝštān čašoneš bāstǝ gaveš ūkārdǝتالشی عنبران: 

 چشمان خود را بست، دهانش را باز کرد.   : فارسی برگردان  

   شود. گفته می  آزرمی و دشنام بدهد، زمانی که کسی بددهنی و بی  کاربرد:

دهی او دارد«  دشنامآزرمی و اشاره به بددهنی و بی  چشمش را بست و دهانش را باز کرد:»  معادل فارسی:

   (. 333: 138۲)خضرایی، 

 .     آزرمی دارددر هر سه زبان اشاره به بددهنی و بی مقایسه: 

 

   .gow.ǝšān.a dolbāngi zandā تاتی لرد:  -۱4

 گاوشان دوقلو زاییده است.   :فارسی برگردان 

 (.  1۴8: 1۴0۲است )معراجی لرد،   ها روی آوردهیعنی یعنی شانس و اقبال به آن  معنای کنایی:

   .goš zāndeتالشی عنبران: 

   زایید. گاوش   :فارسی گردان رب

  رود، می  کار  به  خود  متضاد  معنای  هم  گاهی  اما  . گویندمی  بیافتد  اتفاق  ایغیرمترقبه  و ناگوار  آمد پیش  وقتی  کاربرد:

   (.697 ، 1378 میرزانیا، )او  به  بخت آوردن   روی  رسیدن، دولت  به از  کنایه کسی گاو  زاییدن

   (. 9۴۲: 138۲« )خضرایی،گاوش زاییده»  معادل فارسی:



 گویش 
ٔ
   ۵۴  ۲ ة، شمار۱ ة، دور۱۴۰۴ تابستانپژوه، فصلنامه

در هر سه زبان کنایه از دولت رسیدن است اما در زبان تالشی علاوه بر دولت و اقبال، در معنای متضاد هم  مقایسه: 

 .   شودبرای کسی پیش بیاید گفته می  غیرمترقبه و ناگوار  آمدکاربرد دارد، پیش 
 

   .asb.a tājǝni kardar تاتی لرد:  -۱5

 .  ندکاسب تازی می :فارسی برگردان 

:  1۴0۲کنایه از رفتار متکبرانه و ظالمانة کسی که بر اسب مراد خود سوار شده است دارد )معراجی لرد،  معنای کنایی:

180  .) 

    .hārjurǝ ǝštān āsbešōn tužniتالشی عنبران: 

 شان را تازاندند.  هرطوری اسب  :فارسی برگردان 

خویش برسد و حق دیگران را نیز با خشونت ضایع کند گفته   زمانی که کسی بدون رعایت دیگران به دلخواه  کاربرد:

 .  شود می

بدون رعایت دیگران در خشونت و خودسری تند روی   هر اسب و استری که داشتن تازاندن:» معادل فارسی: 

 (. 96: 138۲کردند« )خضرایی،  

 در هر سه زبان کنایه از داشتن رفتاری ظالمانه و خودسری است.    مقایسه: 

 

    .čašm, čašm.ǝ nivindar : تی لردتا -۱6

 .  بیندچشم، چشم را نمی   :فارسی برگردان 

 (.  ۲0۴: 1۴0۲اشاره به جای بسیار تاریک و در مورد کولاک شدید هم کاربرد دارد )معراجی لرد،  معنای کنایی:

     .čaš, čašǝ vinani تالشی عنبران:

 .  بیندچشم، چشم را نمی   :فارسی برگردان 

 بدی هوا   معنای کنایی:

 شود. آلود بودن بیش از حد را بیان کنند گفته می وقتی بخواهند بدی هوا، و مه  کاربرد:

 (. ۴0۴، 1383بسیار تاریک بودن« )انوری،  »چشم چشم را ندیدن: معادل فارسی:

 .   باشددر هر سه زبان کنایه از تاریکی و بدی آب و هوا می مقایسه: 

 

   .sǝba jān.ǝ تاتی لرد:  -۱7

 جان است.  سگ :فارسی ن ردابرگ

 (.  ۲33:  1۴0۲ناپذیر است )معراجی لرد،  کوش و خستگی یعنی فلانی خیلی مقاوم و سخت معنای کنایی:

    .sepa jōnǝšǝ hǝstتالشی عنبران: 

 .دارد سگ جان   :فارسی برگردان 

   .نمردن بودن، زود  مقاوم بودن، سختنشدن، جان  زود تسلیم معنای کنایی:

 شود. رد کسی که حوادث و مشکلات بر او اثر چندانی نداشته باشد گفته می ودر م کاربرد:

 (.30۲، 137۵جانی و حریص بودن« )ثروت، کنایه از سخت جانی:سگ »    معادل فارسی:

 کوشی و مقاوم بودن است.     در هر سه زبان کنایه از سختمقایسه: 
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    .handigar.ǝ.na sǝba piši.ndǝ تاتی لرد:  -۱8

 .اندبا هم مثل سگ و گربه  :فارسی برگردان 

 (.  ۲6۴:  1۴0۲یعنی شدیداً با هم اختلاف دارند )معراجی لرد،   معنای کنایی:

 .sepa pišik kimi yadǝ hānanتالشی عنبران: 

 خورند.  مثل سگ و گربه همدیگر را می  :فارسی برگردان 

   شود.ته می فبه دو شخصی که دائماً در جدال و مخالف هم دیگر باشند، گ کاربرد:

 (. 676:  138۲ کنایه از جدال دائم دو نفر با هم« )عظیمی، : مثل سگ و گربه»   معادل فارسی:

 در هر سه زبان کنایه از ستیز دائم دو نفر است.    مقایسه: 

 

   .fǝlān.kas lāp bigir.a sǝba šuār gāz katar تاتی لرد:  -۱9

 .  یرد گفلانی درست مثل سگ هار گاز می  : فارسی برگردان 

 (.  ۲۴۵:  1۴0۲)معراجی لرد، افتد جو  که بدون دلیل با هر کس در می کنایه از آدم جنجالی و ستیزه معنای کنایی:

   sepa taki hār bayتالشی عنبران: 

 .  مثل سگ هار شده است :فارسی برگردان 

   شود. نمایی کند، گفته می در مواقعی که آدم پستی صاحب منصبی شود و قدرتکاربرد: 

 (. 676:  138۲  « )عظیمی،گوینده استکنایه از آدم دائماً خشمگین و دشنام  مثل سگ هار: معادل فارسی:

 .    شوددر هر سه زبان کنایه از آدم دائماً خشمگین و همیشه در ستیز با دیگران است گفته می مقایسه: 

 

   .parvijin.ǝ.na ow bardan تاتی لرد:  -20

 ل کردن.  با الک آب حم :فارسی برگردان 

 (.  198: 1۴0۲کنایه از کار بیهوده و غیر ممکن انجام دادن )معراجی لرد،   معنای کنایی:

     .pǝrjinanda ōvǝ vānaتالشی عنبران: 

 آورد.  می  آب الک  با :فارسی برگردان 

   .کندمی  تلاش  نشد  کاری برای کاربرد:

 (.  ۲۵:  138۲« )خضرایی، کردن فایده کنایه از عملی بی  آب به غربال پیمودن: »  معادل فارسی:

 است.      در هر سه زبان کنایه از کاری  بیهوده انجام دادن مقایسه: 

 

   .ham xodāš ga, ham xormā تاتی لرد:  -2۱

 .  خواهد، هم خرما راهم خدا را می  :فارسی برگردان 

 (.  ۲6۴:  1۴0۲خواه و طمّاع و پرتوقع است ) معراجی لرد، یعنی زیاده معنای کنایی:

   xedō an piyana xemō  anتالشی عنبران: 

   . خواهی، خرما را همخدا را هم می  :فارسی برگردان 

 . رودکسی که همه چیز را برای خود بخواهد و هیچ حق و حقوقی برای دیگران قائل نباشد به کار می  :کاربرد



 گویش 
ٔ
   ۵6  ۲ ة، شمار۱ ة، دور۱۴۰۴ تابستانپژوه، فصلنامه

:  1390« )رحماندوست، ن همه چیز را برای خود خواست :خواهد، هم خرما راهم خدا را می »معادل فارسی: 

1077 .) 

و  خواهد تمام چیزهای خوب را برای خود می رود که ی در هر سه زبان این کنایه در مورد فردی به کار ممقایسه: 

، دو سود، دو درآمد، دو موقعیت یا کلاً دو چیزی را  رود که دو امتیازخودخواه است.» این مثل در مورد افرادی به کار می 
:  1390« )رحماندوست، ها منطقی نیست و باید حتماً یکی را انتخاب کنند تن هر دوی آن که داش خواهندبا هم می 

1078  .) 
 

   .anda.yi kǝ gǝl.ǝ sar.ǝkǝ. do  anda gǝl.ǝ jir.ǝkǝ تاتی لرد:  -22

 آنقدر که روی زمین است، دو برابر آن زیر زمین است.    : فارسی برگردان 

 (.  19۲:  1۴0۲دهند )معراجی لرد، گر و زیرک که دیگران را فریب می قد حیله تاه های کواشاره به آدم  معنای کنایی:

 .axta ki zaminǝ piyō de axta zaminǝ žiyōنبران: تالشی ع

   . زیر زمین قرار داردقدر هم قدر که روی زمین است همان ن آ   :فارسی برگردان 

 . ای شرورانه خود را بروز ندهدنده ترفها و شود که همة حیله در مورد افرادی گفته می  :کاربرد

 ( ۴1:  137۲« )شکورزاده بلوری، قدر زیر زمین استقدر که روی زمین است دو آن آن »معادل فارسی:  

 باز. گر، زیرک و کلکحیله  :زبان سه  هر کنایی در معنای

د موفق  گول زدن افراگر است و در خیلی حیلهرود که در هر سه زبان این کنایه در مورد فردی به کار می مقایسه: 

      کند.عمل می 
 

   čašm.ǝš xun.ǝ katandǝ تاتی لرد:  -23

 .  هایش را خون گرفته استچشم  :فارسی برگردان 

 (.  ۲0۴:  1۴0۲یعنی به قدری خشمگین و عصبانی است که احتمال دارد خون راه بیندازد )معراجی لرد،   معنای کنایی:

   čašōneš pura xun banتالشی عنبران: 

 چشمانش پر از خون شده است.    :فارسی گردان رب

 شود. نهایت خشم و عصبانیت گفته می  کنایی: معنای

های  (. و یا »خون چشم 780: 1388« )ذوالفقاری، هایش مثل دو تا کاسه خون بودچشم »  معادل فارسی: 

 (.  ۲۴۴: 1339« )امینی،  کسی را گرفتن: کنایه از در کمال شدت خشمناک شدن 

 .     بابت موضوعی سخت عصبانی شده باشدرود که زبان این کنایه در مورد فردی به کار می  ر سه در همقایسه: 

 

   čašm.ān čāhār ākardar تاتی لرد:  -24

 .  کندهایش را چهار می چشم  :فارسی برگردان 

 (.  ۲0۴: 1۴0۲یعنی دقت فراوان به خرج دادن و تعجب نمودن )معراجی لرد،  معنای کنایی:

    čō čašya bayان: تالشی عنبر

  تعجب  نهایت  در  امری  با فرد که  برندمی  کار  به زمانی  را  کنایه این  هایش چهار تا شده است. چشم  : فارسی برگردان 

 شود.  مواجه
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کنایه از انتظار شدید بردن. نهایت   هایش چهار شدن: ها را چهار کردن، چشم چشم »  معادل فارسی: 

 (. 1۵0: 137۵»چشم چهار شدن« )ثروت،   (. 10۵: 13۵7پور، جمشیدی متعجب شدن« )

در قبال حادثه و یا خبری تعجب بیش از حد  رود که ه کار می در هر سه زبان این کنایه در مورد فردی بمقایسه: 

 معمول کند.    
 

    šāx bar āvārdan تاتی لرد:  -25

 شاخ در آوردن.   :فارسی برگردان 

   (.۲36:  1۴0۲موضوع )معراجی لرد،  کنایه از تعجب بسیار کردن از یک معنای کنایی:

     šoxem bǝvāتالشی عنبران: 

 شاخ در آوردم.   :فارسی برگردان 

   شود.موقع تعجب بسیار از اتفاق و موضوعی، گفته می  کاربرد:

 (.  1۵: 13۵7تعجب بسیار از شنیدن حرفی غیر قابل قبول« )عظیمی،  آره:آدم شاخ در می »  معادل فارسی:

 کنایه از بسیار تعجب کردن است.     ه زبان در هر سمقایسه: 

 

    gar.ǝš ow šiyarتاتی لرد:   -26

 .  ریزدآب دهانش می   :فارسی ن برگردا

 (.  ۲۵0:  1۴0۲)معراجی لرد، نهایت شیفتة چیزی شدن بی  معنای کنایی:

     gavōš ūvǝ šinayتالشی عنبران: 

 از دهانش آب سرازیر است.   :فارسی برگردان 

   شود.کسی زیادی شیفتة چیزی شود و آرزوی داشتنش کند، گفته می  ی کهوقت کاربرد:

 (.  1: 13۵7بسیار شیفتة چیزی بودن« )عظیمی،   آب از دهان سرازیر شدن: »  معادل فارسی:

 در هر سه زبان کنایه از شیفته شدن است.     مقایسه: 

 

    šeytān.ǝ dars dayǝ تاتی لرد:  -27

 .  دهدمی  به شیطان درس  :فارسی برگردان 

 (.  ۲38: 1۴0۲گر است )معراجی لرد،  یعنی بسیار مکار و حیله معنای کنایی:

  ǝštān sokoan tārsanayلشی عنبران: تا

 شیطان از او درس گرفته است.   :فارسی برگردان 

   کنند.گری کسی را بیان کنند استفاده می موقعی که بخواهند حیله کاربرد:

 (.  7۲6:  138۲گر بودن« )خضرایی، بسیار مکار و حیله ادن:شیطان را درس د»  معادل فارسی:

 گری است.     در هر سه زبان کنایه از مکر زیاد و حیلهمقایسه: 

    fǝlān.kas xodā katayǝ تاتی لرد:  -28

 فلانی را خدا گرفته است.   :فارسی برگردان 

 (.  ۲۴3: 1۴0۲)معراجی لرد،  یعنی انگار فلانی خودش را باخته و اجلش فرا رسیده است معنای کنایی:



 گویش 
ٔ
   ۵8  ۲ ة، شمار۱ ة، دور۱۴۰۴ تابستانپژوه، فصلنامه

   xedō av gatayتالشی عنبران: 

 گرفته است.  خدا او را    :فارسی برگردان 

   شود.و خود را دچار بلای ناگهانی کند، گفته می کند موقعی که کسی نفهمد چه می  کاربرد:

 (.  17۵:  137۵ثروت، کنایه از کسی که به بلای آسمانی و آفت ناگهانی گرفتار شود« ) خداگیر:»  معادل فارسی:

 در هر سه زبان کنایه از گرفتار شدن در بلای ناگهانی است.    مقایسه: 

 

    ča noxta vǝsa تاتی لرد:  -29

 افسار او گسیخته است.   :فارسی برگردان 

 (.  ۲18: 1۴0۲گردی است )معراجی لرد، یعنی او آدم ولگرد و هرزه معنای کنایی:

    nextaš siyaتالشی عنبران: 

 افسارش پاره شد.   :فارسی دان برگر

   شود.نظم باشد و کنترلی بر رفتار خود نداشته باشد و سرخود عمل کند، گفته می زمانی که کسی بی  کاربرد:

 (.  36: 137۵« )ثروت،  نظمی، لاابالی، سرخودکنایه از بی  افسار گسیخته:»  معادل فارسی:

 .     نظم آمده استرد و بی در هر سه زبان کنایه از آدم سرخود، ولگمقایسه: 

 

   muz par nizziyar  تاتی لرد:  -30

 .  زندمگس پر نمی  :فارسی برگردان 

 (.  ۲۵7:  1۴0۲)معراجی لرد، باشد یعنی بسیار خلوت است و سکوت کامل حاکم می  معنای کنایی:

    muz ayō parananiتالشی عنبران:  

 .  زندمگس آنجا پر نمی  فارسی: برگردان 

   شود.ی این که خلوت بودن جایی را توصیف کنند گفته می برا کاربرد:

 (.  108۲: 138۲« )خضرایی، ایجایی بسیار خلوت و خالی از هر جنبنده زند:مگس پر نمی »  معادل فارسی:

 در هر سه زبان کنایه از خلوت بودن و سکوت محض است.     مقایسه: 

 

   zuān.ǝk.ǝm mi arāmǝ تاتی لرد:  -3۱

 زبانم مو در آورد.    :فارسی برگردان 

 (.  ۲31: 1۴0۲یعنی خیلی به فلانی پند دادم و نصیحت کردم ولی در او اثر نکرد )معراجی لرد،  معنای کنایی:

  zevonem mō bǝvārdتالشی عنبران: 

 زبانم مو در آورد.   :فارسی برگردان 

   شود.موقعی که کسی بسیار بگوید اما اثر نداشته باشد، گفته می کاربرد:

 (.  ۴63:  137۵حرف زیاد زدن و بسیار گفتن و فایده نکردن« )ثروت،   مو از زبان بر آوردن: »  دل فارسی:معا

 در هر سه زبان کنایه از زیاد گفتنی است که اثر نداشته است.مقایسه: 
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    čašm.ǝ.ša rā.kā تاتی لرد:  -32

 چشمش به راه دوخته شده است.    :فارسی برگردان 

 (.  ۲0۵: 1۴0۲ی را کشیدن )معراجی لرد، انتظار کس معنای کنایی:

    čašeš ba rō kānaتالشی عنبران: 

 چشم به راه دوخته است.    :فارسی برگردان 

   شود. موقع انتظار طولانی برای آمدن کسی و یا درست شدن شرایطی گفته می  کاربرد:

 (.  103:  13۵7در انتظار چیزی یا کسی بودن« )جمشیدی پور،   چشم براه داشتن:»  معادل فارسی:

 در هر سه زبان کنایه از انتظار طولانی است.    مقایسه: 

 

    čaši kašti.š qarq ābiyandǝ تاتی لرد:  -33

 . اندهایش غرق شده گویی کشتی   :فارسی برگردان 

 (.  3۵: 1۴0۲کنایه از غم و ناراحتی زیاد )معراجی لرد،  معنای کنایی:

    gamiveš ašanتالشی عنبران: 

 .  اندهایش غرق شده کشتی  :رسیفا برگردان 

   شود.زمانی یکی خیلی ناراحت و غمگین باشد و علت خاصی برای ناراحتی خود نداشته باشد، گفته می  کاربرد:

 (.  393: 137۵کنایه از غصه داشتن، غمگین بودن« )ثروت،  کشتی کسی در دریا غرق شدن: »  معادل فارسی:

 صه زیاد است.     در هر سه زبان کنایه از غم و غمقایسه: 

 

    vini.š bigiri, nafas.ǝš barši تاتی لرد:  -34

 . آید نفسش در می اش را بگیری، اگر بینی  :فارسی برگردان 

)معراجی لرد،  کند یعنی به قدری ضعیف و نحیف است که در مقابل اندک ناملایمات، قالب تهی می  معنای کنایی:

1۴0۲  :16۴  .) 

 čavǝ veni begatuš nafaseš bašǝ  تالشی عنبران: 

   رود. اش می اش را بگیری نفس بینی  :فارسی برگردان 

   ضعیف و لاغر بودن. معنای کنایی:

 شود. زمانی که فرد لاغری، خودی نشان دهد گفته می کاربرد: 

 (.  190: 138۲« )عظیمی، نهایت لاغر و ناتوان استبی  رود:اش را بگیری جانش در می معادل فارسی: »بینی 

 در هر سه زبان کنایه از ضعیف و لاغر بودن است.   ه: مقایس

 

    lāva čūrig.ǝ barāvarǝ  تاتی لرد:-35

 .  کندیعنی بیش از حد روده درازی می   :فارسی برگردان 

 (.  ۲۵۴: 1۴0۲کنایه از آدم بسیار ورّاج و پر حرف )معراجی لرد،  معنای کنایی:

   čavǝ rūya derūzǝتالشی عنبران: 



 گویش 
ٔ
   60  ۲ ة، شمار۱ ة، دور۱۴۰۴ تابستانپژوه، فصلنامه

 . رودة او دراز است:  فارسی برگردان 

 . پر حرف است: کنایی معنای

 . شودمی  گفته   کند، گوییپر حرفی و یاوه   فردی که زمانی : کاربرد

 (. 31۲: 1339پر حرفی کردن، پرگو« )امینی،   درازی کردن:روده»  معادل فارسی:

 در هر سه زبان کنایه از پر حرفی و ورّاجی کردن است.   مقایسه: 

 

    zuān.ǝ.na mārr.ǝ. xola.k barāvarǝ تاتی لرد:  -36

 .  آوردبا زبان خود مار را از سوراخ در می  :فارسی برگردان 

 (.  ۲3۲: 1۴0۲برخورد است )معراجی لرد، زبان و خوشبسیار نرم معنای کنایی:

 eštān zevonanda mōre ča helō bemavāyتالشی عنبران:   

 آورد.  می با زبانش مار را از سوارخ بیرون  :فارسی برگردان 

   رود.مشکلات را حل کند، به کار می  زبانیدر مورد شخصی که با نرمی و خوش  :کاربرد

  (.116 :138۲« )عظیمی،اش بیرون کشیدتوان از لانهبا زبان خوش ما را هم می »  :فارسی  معادل

 زبانی است.    در هر سه زبان کنایه از خوش مقایسه: 

 

    ča dim.ǝ parda zarsā تاتی لرد:  -37

 پردة صورتش پاره شده است.    :فارسی برگردان 

 (.  97: 1۴0۲است )معراجی لرد،  شرم و آبرو حیا و بی خیلی بی  معنای کنایی:

    dimǝš ūv pǝgata تالشی عنبران:

   آب صورتش را برداشته.:  فارسی برگردان 

   از بین رفتن حجب و حیا در کسی.معنای کنایی: 

 شود. خود را بردارد و مدام بدون پروا حرف بزند گفته می زمانی که زنی روبند  کاربرد:

 (. 90:  137۵« )ثروت، رویی کردن استشرمی و بی کنایه از بی  پرده برگرفتن:»  معادل فارسی:

 .   آبرو بودن استحیایی و بی در هر سه زبان کنایه از بی مقایسه: 

 

   ōw.ǝšān i jūye.k niši تاتی لرد:  -38

 رود.  در یک جوی نمی   آبشان  :فارسی برگردان 

 (.  19۲: 1۴0۲)معراجی لرد، گونه سازگاری رفتاری ندارند یعنی آن دو با هم هیچ  معنای کنایی:

  ōvešon iy jueu nibašǝتالشی عنبران: 

 .  رودها از یک جوی نمی آب آن   :فارسی برگردان 

   شود.در زمان عدم سازش دو نفر باهم گفته می  کاربرد:

کنایه از کسانی که با هم هماهنگ و همدل نیستند و  رود: شان از توی یک جوی نمی معادل فارسی: »آب 

 (.  1۵:  1390« )رحماندوست، شوددیگر هستند گفته می همیشه با هم دعوا دارند و مخالف یک 
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 در هر سه زبان کنایه از نهایت ترسو بودن است و نسبت به همه چیز سوءظن داشتن.   مقایسه: 

   

    sǝba pussa.š barkarda.ǝštan dim.ǝk تاتی لرد:  -39

 پوستین سگ بر چهرة خود پوشانده است.    :فارسی برگردان 

 (.  1۲1: 1۴0۲است )معراجی لرد،   شرمجو و بی یعنی بسیار پررو و ستیزه معنای کنایی:

   sepa dimǝšǝ hǝstتالشی عنبران:   

   روی سگ دارد.  :فارسی برگردان 

   .بسیار پررو استمعنای کنایی: 

 شود. رد کنی باز به سوی تو آید گفته می طوقتی کسی را  کاربرد:

:  138۲کنایه از به شدت وقیح و پُررو شدن« )عظیمی،  پوستین سگ به روی خود کشیدن:»  معادل فارسی: 

۲10  .) 

 .    شرم بودن کسی استدر هر سه زبان کنایه از بی مقایسه: 

 

    čavǝ aql, ča čašm.ān.kǝ تاتی لرد:  -40

 عقل او در چشمان اوست.    :فارسی رگردان ب

 (.  ۲1۴: 1۴0۲)معراجی لرد، خورد بین است و زود فریب می یعنی ظاهرپسند و کوته معنای کنایی:

 aqleš ba žašōnǝتالشی عنبران:   

   عقل او به چشمان اوست.  :فارسی برگردان 

   حقیقت و منطق نیست.  کند و دنبال بیند قبول می چه را می ظاهربین است و آن معنای کنایی: 

 شود. وقتی کسی قوة تشخیص نداشته باشد، گفته می  کاربرد:

   (. ۵۴۴: 138۲یعنی آنچه را ببیند قبول دارد« )عظیمی،  عقلش به چشمش است:»  معادل فارسی:

 .  دبیند قرار بگیر کسی که به راحتی تحت تأثیر آنچه می  باشد و در هر سه زبان کنایه از ظاهربینی می مقایسه: 

 

 های نوع دوم . کنایه۲-4
 گیرند. کنایه از سه زبان مورد بررسی قرار می  1۲دراین قسمت  

 

    qajala beyn.ǝš xarda تاتی لرد:  -۱

 مغز زاغ خورده است.   :فارسی برگردان 

 (.  ۲۴7: 1۴0۲یعنی فلانی خیلی پُرحرف و وراج است )معراجی لرد،   معنای کنایی:

     kačalǝ māγzešǝ hārdaتالشی عنبران:  

   است.مغز زاغ را خورده  :فارسی برگردان 

   زند.زیاد حرف می معنای کنایی: 

 شود. معنی بزند گفته می های بی زمانی که کسی پر چانه باشد و مدام حرف  کاربرد:

 (. 1719: 1363« )دهخدا، گویدبس دراز می  خورده: گنجشک مغز »  معادل فارسی:



 گویش 
ٔ
   6۲  ۲ ة، شمار۱ ة، دور۱۴۰۴ تابستانپژوه، فصلنامه

اسم پرندة   این است که شودز زیاد حرف زدن است و تنها فرقی که احساس می در هر سه زبان کنایه امقایسه: 

 کاررفته در زبان فارسی از زاغ به گنجشک تغییر کرده است.    به
 

   šeytān.ǝ rā kolā dujǝ تاتی لرد:  -2

 دوزد.  برای شیطان کلاه می  :فارسی برگردان 

 (.  ۲39: 1۴0۲بندد )معراجی لرد، شیطان را از پشت می برداری، دست کاری و کلاهیعنی در فریب معنای کنایی:

   šaytōnǝ ro kelō dōtinaتالشی عنبران: 

 . دوزدبرای شیطان کلاه  می  :فارسی برگردان 

 (. 76: 13۵7پور، جمشیدی « )کردن دسیسه  و گری حیله  نهایت  : دوزدبرای شیطان می   پاپوش»معادل فارسی:  

گرند و کارهایشان را با دسیسه پیش  بسیار حیله رود که مورد افرادی به کار می  در هر سه زبان این کنایه در مقایسه: 

 برند. در زبان فارسی پاپوش جایگزین کلمة کلاه شده است.     می
 

 ang.a lāna rā das dǝrāz āmaka تاتی لرد:  -3

 به طرف لانة زنبور دست دراز نکن.   :فارسی برگردان 

 (.  19۲: 1۴0۲فتار نامناسب، دیگران را علیه خود تحریک نکن )معراجی لرد،  یعنی با سخنان و ر معنای کنایی:

     čō damku ba bezānge lōnaتالشی عنبران: 

 چوب داخل لانة زنبور نکن.    برگردان فارسی:

 آشوب درست نکن.   :کنایی معنای

 شود. زد، گفته می ریخوردن نظم موجود شده و همه چیز به هم می زمانی که اتفاقی باعث برهم کاربرد:

 (. ۲00: 1339« )امینی، در سوراخ زنبور کردن چوب »    معادل فارسی:

 در هر سه زبان کنایه از آشوب به پا نکردن است. در زبان تاتی، دست جایگزین چوب شده است. مقایسه: 

 

 ātaš.ǝ fi dǝkadar تاتی لرد:  -4

 دمد.  به آتش می  :فارسی برگردان 

:  1۴0۲کند )معراجی لرد، انگیزی می ور شدن آتش خشم بین دو نفر شده و فتنهباعث شعلهیعنی فلانی  معنای کنایی:

17۴  .) 

    ba ōtašǝ fō žanayتالشی عنبران: 

 .  دمدبه آتش می  :فارسی برگردان 

   شود.انگیزی کند و مثل منافق عمل کند، گفته می موقعی که کسی فتنه کاربرد:

 (.  9: 138۲وجب شدت فتنه شدن« )عظیمی، م زدن: دامنآتش را »  معادل فارسی:

در زبان فارسی »دامن« جایگزین »باد«   باشد؛ با این تفاوت کهانگیزی می در هر سه زبان کنایه در مورد فتنهمقایسه: 

 شده است.    
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    yav.ǝ divār.ǝ.na rā barǝ تاتی لرد:  -5

 آورد.  جو را در روی دیوار به حرکت در می   :فارسی برگردان 

 (.  17۲:  1۴0۲دهد )معراجی لرد، العاده انجام می یعنی مثل جادوگرها کارهای خارق  نای کنایی:مع

   yave ba do bǝkānaتالشی عنبران: 

 کند.  جو را به اندازة درخت می :  فارسی برگردان 

   . صورت زبانی نه عملاًو گاهی هم در معنی کار بزرگی انجام دادن است به اغراق در توصیف چیزی کاربرد:

چیز کوچک و کم اهمیتی را بسیار بزرگ و مهم جلوه دادن« )عظیمی،  کوهی ساختن:  کاهی از »  معادل فارسی: 

138۲  :61 .) 

است؛ با این تفاوت که در زبان   اهمیت و کوچک را بزرگ جلوه دادن در هر سه زبان کنایه از چیزی  بی مقایسه: 

   فارسی کلمة »کاه« جای کلمة »جو« را گرفته است.   
 

 xar.ǝ čǝ zāniya, rangin.a pālān čiyǝ  تاتی لرد:-6

 داند که پالان رنگین چه ارزشی دارد!  خر چه می   :فارسی برگردان 

 (.  10۵:  1۴0۲های خوب را درک کنند )معراجی لرد، توانند قدر و ارزش نعمت یعنی افراد نادان نمی  معنای کنایی:

   ha čǝ zena halemdor čǝتالشی عنبران: 

 داند.  خر ارزش آویشن را نمی   :فارسی ردان برگ

   شود. ، گفته می دانددر مورد کسی که نادان است و ارزش محبت و چیزهای خوب را نمی  کاربرد:

   (. 3۲۴: 137۲« )شکورزاده بلوری، قند و نباتخر چه داند قیمت »  معادل فارسی:

، کلمة مورد بحث در این کنایه در هر سه زبان  داندمی ها را ندر هر سه زبان کنایه از اینکه نادان ارزش خوبی مقایسه: 

زبانان از پالان رنگین و فارسی زبانان از  تاتاند و متفاوت است به این صورت که تالشان از کلمة آویشن استفاده کرده 
    اند.قند و نبات استفاده کرده 

 

    dava bār.ǝ na xarǝتاتی لرد:.  -7

 خورد.  می  شتر را با بارش :فارسی برگردان 

 (.  11۵: 1۴0۲کار است )معراجی لرد،  کنایه از آدم حریص و طمع معنای کنایی:

    ha bōanda bāhāyتالشی عنبران: 

 .  خوردخر را با بارش می   :فارسی برگردان 

ن  دست آوردن مال مفت است و یا برای دزدی از دیگرابه دنبال فرصت برای بهرود که کار می هکسی بة دربار کاربرد:

   باشد.
 (. 88۴ : 1388 ذوالفقاری، « )خوردرا با بارش می  خر»  :فارسی  معادل

کار در زبان  طوری که برای رساندن مضمون طمع کار است، بهدر هر سه زبان کنایه از آدم حریص و طمعمقایسه: 

       اند.فارسی و تالشی از بارِ خر استفاده شده ولی در زبان تاتی از بار شتر استفاده کرده 
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   ǝštan sādima.k tarsar  تاتی لرد:-8

 سگ بر دروازة ما شاشیده است.   :فارسی برگردان 

یعنی همة کارهای ما گره خورده است و بداقبالی به ما روی آورده است و کار و کاسبی ما از رونق   معنای کنایی:

 (.  1۲1: 1۴0۲افتاده است )معراجی لرد،  

   sepa bamān čōmōnǝ pǝšāndaتالشی عنبران: 

 سگ به من ادرار پاشید.   :فارسی برگردان 

  گفته  کند دعوا او با کسی موردبی  ، وآیدرود که پشت سرهم برایش مشکل بوجود می در مورد فردی به کار می  کاربرد:

   .شود می
 (. 119۵: 1388« )ذوالفقاری، پاروریده و گربه بر   جاروسگ بر »معادل فارسی:  

یه از بد آوردن و بداقبالی است. در زبان فارسی به جای ضمیر شخصی از اسامی ابزار  در هر سه زبان کنامقایسه: 

 استفاد شده است. 
 

   .av.ǝk zǝmsān.ǝ rā zassār nibi arakatan تاتی لرد:  -9

 شود از او یخ گرفت.  در زمستان هم نمی   : فارسی برگردان 

 (.  ۵1: 1۴0۲گذشت و بخششی ندارد )معراجی لرد،   گونه کَرم واشاره به شخص بسیار خسیس که هیچ  معنای کنایی:

    zemāstun vā ba qāvz nibadūتالشی عنبران: 

    دهد. زمستان برف را قرض نمی :  فارسی برگردان 

   بسیار خسیس بودن.معنای کنایی: 

 . رود وقتی کسی از امانت دادن کالای خود امتناع کند و یا نتوان از او کمکی گرفت، به کار می کاربرد:

کنایه از بسیار خسیس و ممسک بودن او و چیزی به کسی  از دست کسی نچکیدن:  آب » معادل فارسی:

 (.  ۵99. »دستِ بگیر داشتن: خسیس بودن و فقط از دیگران گرفتن و چیزی ندادن« )همان، (۲: 1383  انوری،) «ندادن 

ز یخ زمستان، تالشی برف زمستان و فارسی  در هر سه زبان کنایه از بسیار خسیس بودن است. در زبان تاتی امقایسه: 

 از آب استفاده شده است.    
 

 .ǝm bar.ǝ.na barkaei.š a barja.na āyǝ  تاتی لرد:-۱0

 آید. کنی، از آن دریچه می از این در بیرونش می  :فارسی برگردان 

 (.  ۴۵: 1۴0۲یعنی فلانی خیلی سمج و پررو است )معراجی لرد،   معنای کنایی:

    baū žanaš kelō ūmanayن: تالشی عنبرا

 . آیدزنی از دریچه می از در می  :فارسی برگردان 

   شود.روند وقتی که طردَش کنی باز به سوی تو آید گفته می در مورد افراد سمج که از رو نمی  کاربرد:

 .  (96۲: 8۲13  عظیمی،) «کنایه از افراد سمج  دیگر: در گرم برانی از این در، در آیم از »  معادل فارسی:

در هر سه زبان کنایه از سماجت و پررو بودن فرد است. زبان فارسی به جایِ دریچه پشت بام از در دوم  مقایسه: 

 استفاده کرده است.   
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   muz.ǝ āsmān.ǝk zanǝ  تاتی لرد:  -۱۱

 .  کندمگس را در آسمان شکار می  :فارسی برگردان 

 (.  ۲۵7:  1۴0۲است و حواسش جمع است )معراجی لرد،  یعنی فلانی بسیار باهوش و زیرک و ماهر  معنای کنایی:

  av muzǝ ōsmonanda žanaتالشی عنبران: 

 .  زنداو مگس را در آسمان می  :فارسی برگردان 

   شود. گر گفته می در مورد افراد زیرک و گاهی هم حیله کاربرد:

ن کردن، در حیله و تزویر استاد  : کنایه از ناممکن را با تدبیر ممکپشه را تو هوا نعل کردن» معادل فارسی: 

 .  ( ۲3۲: 138۲ خضرایی، ) «بودن 

گری است. در زبان فارسی پشه را جایگزین مگس  در هر سه زبان کنایه از زیرکی و گاهی هم کنایه از حیلهمقایسه: 

     اند. کرده

 

    šeytān.ǝ xar.ǝk bur jir تاتی لرد:  -۱2

 از خر شیطان بیا پایین.   :فارسی برگردان 

 (.  ۲38: 1۴0۲یعنی شر به پا نکن )معراجی لرد،   نای کنایی:مع

    šaytunǝ āsbo ašiتالشی عنبران: 

 از اسب شیطان پیاده شو.   :فارسی برگردان 

   شود. گفته می  زمانی که از کسی بخواهند دست از لجاجت بردارد و آشوب نکند،  کاربرد:

  « نظر کردن از لجاجت و تن دادن به مصلحت استکنایه از صرف از خر شیطان پیاده شدن: »  معادل فارسی:

 .  ( ۵39: 1378 نجفی، )

باشد و در هر سه  در این کنایه کلمة کلیدی در زبان تاتی و فارسی خر است، ولی در زبان تالشی اسب می مقایسه: 

 زبان کنایه از لجاجت نکردن است.     

 
 های نوع سوم  . کنایه3-4

آوری شده، در این جا از نظر  صورت میدانی از گویشوران تاتی جمع اتی که بهنوزده مورد از کنایات مختص گویش ت
 گذرند.  می
 

۱- nazadǝ moraqsǝ    

 .  رقصدقبل از نواخته شدن آهنگ او می  :فارسی برگردان 

 )رحیمی، منطقه عمارلو(  طلب استجو و فرصتکنایه از آدم بهانه معنای کنایی:

 

2- yā dagorānim yā dakošānim    

 کنیم یا خاموش.  یا آتش را روشن می   :فارسی برگردان 

  )رحیمی،دهیم مانیم، بالاخره یک کاری انجام می کنایه از این که منتظر گذر زمان نیستیم و بیکار نمی  معنای کنایی:

 عمارلو(.  منطقه
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3- gorgi dāhān mošui bar miyāy    

 .  دآی اگر در دهان گرگ هم برود بیرون می  :فارسی برگردان 

 عمارلو(.  منطقه )رحیمی،  کنایه از شجاعت و زرنگی است معنای کنایی: 

 

4- ča perdǝ sar perd pinam    

 .  گذارمروی پل او پل می   :فارسی برگردان 

   )خدایی، منطقه کلور(. کنایه از این که نقشه و توطئه کسی را از بین بردن  معنای کنایی:

 

5- peču das māya kalla ānerasi vāji surǝ   

 .  گفت شور استرسید می گربه دستش به کله ماهی نمی  : فارسی  برگردان 

   کلور(.  منطقه )خدایی، دلیل و منطق جویی بی کنایه ازعیب  معنای کنایی:

 

6- te barm rubār bi āv āgārdenem    

 .  گردانم(گردانم )تشنه برمی برمی بدون آب رودخانه برمتو را می  :فارسی برگردان 

    کلور(.  منطقه  )خدایی، کنایه از زرنگی همراه با حیله  ی کنایی:معنا

 

7- enjāku čhamarā, āv banerā  

 آید. در نمی  آبی  برایم جاازاین  :فارسی برگردان 

   کلور(.  منطقه  )خدایی،کنایه از ناامید شدن از کاری یا کسی  معنای کنایی: 

 

8- ātaš.a šey.ǝš dǝkard   

 درخت او بست.   به توانرا نمی اسب :فارسی برگردان 

 کلور(.   منطقه )خدایی، کنایه از غیر قابل اعتماد بودن کسی.  معنای کنایی:

 

9- marda xare pāsar zani    

 زنی.  می  لگد خرِ مرده  به :فارسی برگردان 

   کلور(.  منطقه  فرصت طلبی )خدایی، کنایه از  معنای کنایی:

 

۱0- na barrǝ, na dujǝ    

 دوزد.  می نه بردمی نه  :ارسیف برگردان 

 فایده، که تن به هیچ کاری ندهد. بی  آدم کنایه از  معنای کنایی:
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۱۱- anǝ šorǝ, čakalo mānǝ    

 شبیه به قاشق نشُسته است.   :فارسی برگردان 

 شرمی.  گستاخی و بی کنایه از معنای کنایی: 

 

۱2-kalǝ xō    

 نر.   خوک   :فارسی برگردان 

 . غیر اجتماعی افراد  ه از کنای معنای کنایی:

 

۱3- kunisina    

 کشد.  می  زمین  روی را  خودش  :فارسی برگردان 

 .  گیر شدنناتوانی و زمین  کنایه از  معنای کنایی:

 

۱4- mučǝ xā    

 گنجشک.    تخم  :فارسی برگردان 

 میزِ.  بسیار ریز و کوچک، و به گفتة خود گویشور: ریزِ کنایه از  معنای کنایی:

 

۱5- varaš vargǝ ʔādā   

 داد.    گرگ به را  بره :فارسی برگردان 

 و منال.  مال  دادن  دست از کنایه  معنای کنایی:

 

۱6- kargǝ kallǝ    

 کله مرغ.   :فارسی برگردان 

 فکر.  کم از  کنایه معنای کنایی:

 

۱7- zarda alālǝ    

 زرد.  گل  :فارسی برگردان 

 شده.  زرد  رخ  از  کنایه معنای کنایی:

 

۱8- vašeš gatǝ    

 گرفته.    آتش  :فارسی برگردان 

 ناآرام بودن.  از  کنایه معنای کنایی:

 

۱9- najōšǝ    

 جوشد.  نمی  :فارسی برگردان 
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 نبودن است.  هماهنگ  از کنایه   معنای کنایی:

 

 . کنایات مختص گویش تالش  4-4
 اند: آوری شدهصورت میدانی از گویشوران عنبرانی جمعهای زیر از گویش تالشی بهکنایه

۱- āsta leština 

   .لیسدمی  استخوان  :فارسی برگردان 

 . رودمی  کار به است فقیر شده بسیار  که آدمی   برای: کاربرد .شدن  فقیر :کنایی معنای

 

2-ālǝ žay av    

   . او را زده (دیو) آل   :فارسی برگردان 

  کار به باشد  شده  ضعیف بسیار  شدن  مریض  خاطر به که آدمی  برای : کاربرد  . شدن لاغر  و  ضعیف بسیار  :کنایی معنای

 . رود می
 

3- la bulaā      

 نداشتن شکل و شمایل مناسب.   :فارسی برگردان 

شود. چون دیو  وقتی که کسی یا چیزی دلنشین نباشد و شکل و ساختار و رنگش به هم نیایند گفته می  معنای کنایی:

شکل و  های بید در کل چیزها و انسان شوو جن شکل مناسبی ندارند و به این موجودات در نزد تالشان آل گفته می 
   کنند.نظم را به آل شباهت می بی

 شود. زمانی که چیزی دلنشین نباشد و یا کاری درست انجام نشود گفته می  کاربرد:

 

4- ūtašǝ say    

   .است آتش   روی  :فارسی برگردان 

   . است دستپاچه و  شتابان و عجول که کسی :کنایی معنای

 . شود می  گفته   باشد خاطر دغدغه   از سرشار و  اننگر کسی وقتی :کاربرد

 

5- ana šešta kiča   

 قاشق نشسته.   :فارسی برگردان 

 . داردحرمت خود را نگه نمی  که کسی :کنایی معنای

 . شود می  گفته   کند کارهای دیگران نظر دهد و دخالت  در   کسی که  زمانی :کاربرد 

 

6- ča sašōn sema darutay    

   .اندر او کاه ریخته در س  :فارسی برگردان 

   . عقل بودنکنایه از بی :کنایی معنای

 .  شود می  گفته   کارها را درست انجام ندهد و با توضیح نیز متوجه نشود کسی  که زمانی  :کاربرد
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7- av tārseko uya nona   

   . گذارداز ترس تخم می  او  :فارسی برگردان 

   .بسیار ترس داشتن: کنایی معنای

 . شودمی  ی از اتفاق و یا چیزی بسیار بترسد گفته وقتی که کس  :کاربرد

 

8- bavero jiga hǝst    

 جگر هست.  برای او  :فارسی برگردان 

 جرأت داشتن و نترسیدن.   معنای کنایی:

 شود. وقتی کسی از شرایط بد هراسی نداشته باشد گفته می  کاربرد:

 

9- leng nibabǝ ba čāmon gū daqāndǝ.    

 شود گذاشت.  و مدفوع او نمی پا ر  :فارسی برگردان 

 شود دخالت کرد.  در کارهایش نمی  معنای کنایی:

 شود. کسی که به همه شک کند و اجازه دخالت را در امور خود ندهد گفته می  کاربرد:

 

۱0- čašǝ deleš pūrǝ    

 چشم و دلش پُر است.    :فارسی برگردان 

 مناعت طبع داشتن.   معنای کنایی:

 توجه باشد. به مسائل اطرافش بی  زمانی که کسی  کاربرد:

 

۱۱-baveroš čūl kānday  

   . برای او چاه کنده است :فارسی برگردان 

 برای کسی مشکل درست کردن.   معنای کنایی:

 شود.   زمانی که کسی برای رقیب خودش مشکل درست کند و جلوی پیشرفت او را بگیرد گفته می  کاربرد:

 

۱2- rǝqal    

   .ر پرواریگاو ن  :فارسی برگردان 

   .جوان پر زور :کنایی معنای

 . شودمی  گفته   خشن باشد و خشونت خود را با زور نشان دهد کسی که وقتی :کاربرد

 

۱3- av daginǝ ba bāndǝ kū    

 به کوه و بیابان زده.   او  :فارسی برگردان 

 دیوانه شدن.   معنای کنایی:

 شود. ه می زمانی که کسی از حالت عادی خود خارج شود گفت کاربرد:
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۱4- denyo dū    

 درخت دنیا.      :فارسی برگردان 

 کسی که عمر زیادی دارد.   معنای کنایی:

 شود. فردی که در زمان پیری خود سرحال باشد گفته می  کاربرد:

 

۱5- av sa dima žǝn   

 زنِ صورت سرخ است.   او  :فارسی برگردان 

   شرم و حیا.زن بی معنای کنایی:

 شود. شرمانه کاری انجام دهد گفته می بدون ترس و بی  زمانی که زنی کاربرد:

 

۱6- avǝ šālō avātay    

   . شلوارش را در آورده او  :فارسی برگردان 

   .حیاشرم و بی فرد بی  :کنایی معنای

 . شود می  گفته   کند دلیل به همه بد و بیراه بگوید و توهینبی  فردی که زمانی  :کاربرد

 

۱7- gaveš ašgota   

     .دهنش را زیادی باز کرده   :سیفار برگردان 

 مورد و یا حرف زدن زیادی و گریه و زاری. خندیدن بی معنای کنایی: 

 شود. مورد بکند گفته می زمانی که کسی گریه و یا خندة بی کاربرد: 

 
ینتیجه  .5  گیر

بران به عنوان یکی از  با تطبیق کنایات زبان تاتی و تالشی عنبران با زبان فارسی، مشخص شد که زبان تاتی و تالشی عن
کنایه از کنایات   ۵۲با بررسی  اند. ای داشته های شمال غربی ایران، با زبان فارسی دادوستدهای زبانی گسترده زبان 

مشخص شد و با وجود اختلاف   های فرهنگی و زبانی ها و تفاوت، نکات مهمی در مورد شباهتهامشترک بین این زبان 
-و مفهوم  بسیار نزدیکی دارند، که این خود نشان های لغوی و نحویست و شباهت یکی ا هاظاهری، ریشة همة آن 

دهندة کثرت تبادلات فرهنگی اقوام ایران زمین و تأثیر  و از سوی دیگر نشان باشد ها می دهندة نیای مشترک این زبان 
های متعددی  نیست. مسلماً کنایه هاها بین این زبان ها بر همدیگر است، اما این دلیل بر مشترک بودن تمام کنایهآن 

شود. در این پژوهش  هستند که مختص زبان تالشی عنبران و زبان تاتی است که معادلی از آن در زبان فارسی یافت نمی 
  .گاو نر پرواری « به معنای rǝqal رقَِل: ها نیز بررسی شد. در زبان تالشی عنبران به مانند: »هایی از این دست کنایه نمونه
  « به معنای .zarda alālǝ: علاله  زردَ ، در زبان فارسی معادلی ندارد. در زبان تاتی به مانند: »جوان پر زور: کنایی معنای

و بسیاری از این دست در این نوشته مورد بررسی قرارگرفتند. پس با مقایسه   زردشده رخ از کنایه: کنایی معنای  زرد، گل
شود و باعث رشد فرهنگ و  به حفظ فرهنگ و عقاید ملی یک سرزمین می کمک شایانی  ها، و تطبیق کنایات این زبان 

 . گردد محافظت از ادبیات شفاهی اقوام ایرانی می 
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